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گرینویچ

نقشه های خوشه ای جمعیت

 

يورکشاير: گونه جدیدی از نقشه های جغرافيایی 
به دانشــمندان کمک می کند تا به راحتی جمعيت 
متراکم در شــهر و منطقه ای را به صورت ســتونی 
برجســته روی نقشه مشاهده و محاســبه کنند. به 
گزارش ایندیپندنت، نقشه های سنتی تراکم جمعيت، 
رنگی اما مسطح اند و سخت می شود فهميد که یک 
منطقه در مقایسه با منطقه دیگر چقدر متراکم است. 
نقشه های دکتر ری به تجزیه تراکم جمعيت کمک 
می کنند؛ جایی که هر خوشــه در بزرگ ترین نقشه 
دنيا نشان دهنده 2 کيلومترمربع است. درحالی که در 
نقشه های بعدی، هر خوشه یک کيلومترمربع را نشان 
می دهد. جایگيری بزرگ ترین خوشه های جمعيت 
به  طورویژه چشمگير اســت. این نقشه ها بيشترین 
تراکم جمعيت را در طول ســواحل در سراسر دنيا 

نشان می دهند.

از خودمان شروع کنیم

زنان راننده های بهتری هستند

نیوکاسل:  براساس یک مطالعه جدید، زنان در استفاده از 
خودروهای بدون راننده از مردان بهترند. محققان دانشگاه 
نيوکاسل دریافتند زنان ســریع تر واکنش نشان می دهند، 
بيشــتر کنترل فرمان را در اختيار دارند و درصورت لزوم، 
 بهتر می توانند کنتــرل خودرو را دوباره به دســت بگيرند. 
دکتر شو لی، متخصص سيســتم های حمل و نقل هوشمند 
دانشگاه نيوکاســل، گفت: »زنان اغلب متوجه نيستند که 
چقدر در رانندگی خوب اند اما نتایج ما نشان داد که عملکرد 
آنها واقعا  بهتر اســت.« برای این مطالعه، 76شرکت کننده 
شامل 33زن و 43مرد با دستگاه شبيه سازی رانندگی کردند 
که برای مشــاهده و مقایســه عملکرد افراد، لحظه دوباره 
به دســت گرفتن کنترل خودرو بدون راننده را بازســازی 
می کرد. این شبيه ساز به شرکت کنندگان 20ثانيه فرصت 
می داد تا کنترل خودرو بدون راننده را دوباره به دست بگيرند 
و از تصادف با یک خودرو پارک شده بپرهيزند. نتایج نشان 
داد که زنان در مقایســه با مردان در لحظه به دست گرفتن 
کنترل خودرو، کمتر احتمال دارد هول شوند، کمی سریع تر 
واکنش نشان می دهند و در کنترل فرمان خودرو، عملکرد 
باثبات تری دارند. متوسط زمان لازم برای پس گرفتن کنترل 

خودرو برای زنان 2.45ثانيه و برای مردان 2.63 ثانيه بود.

برش سوسیسی از يک ستاره
 

پاريس: دانشمندی فرانسوی پس از اینکه مدعی شد یکی 
از تصاویر تلسکوپ جيمز وب از ســتاره ای که  4.2   سال 
نوری از ما فاصله دارد »پروکسيما قنطورس« را در تویيتر 
خود منتشــر کرده بابت اینکه این تصویر در واقع برشــی 
از یک سوســيس تند بوده، عذرخواهی کــرد. به گزارش 
ســی ان ان، او فقط در تویيتر 91هزار دنبال کننده داشت. 
بسياری از آنها این تصویر شــگفت را باور کرده بودند. این 
فيزیک دان که آتيــن کلاین نام دارد پــس از این دروغ یا 
به قول خودش شوخی علمی مدعی شد مردم باید هنگام 
برخورد با اطلاعات کيهانی دقيق باشند. به گفته او تصاویری 
از کهکشان ها که در واقع با نرم افزار هایی همچون فتوشاپ 
طراحی یا باز طراحی شده اند در فضای مجازی تعدادشان 
روزبه روز بيشتر می شــود. ادعای او در حالی مطرح شد که 
بسياری از دانشــمندان حوزه اخترشناسی به خاطر بازنشر 
تویيت او درفضای مجازی انتقاد کردند و این رفتار را در شان 

علم ندانستند.

تماشای پرواز   عكس: همشهری/ محمد عباس نژاد اول آخر

هم مدرســه اســت و هم حسينيه. 
اگرچه امروز وجه آموزشی اش چربش 
بيشــتری دارد اما وقتی 128ســال 
پيش، در ســال1273 خورشــيدی 
یعنــی 12ســال پيش از مشــروطه 
ساخته شد، ساخته شد تا جایی باشد 
برای برگزاری و برپایی آیين سوگواری 

شهيد دشت کربلا)ع(.
حســينيه شــوکتيه که امروز با نام 
حســينيه امام رضــا)ع( شــناخته 
می شود، در مرکز شــهر بيرجند و در 
بافت تاریخی این ســامان واقع است؛ 

در خيابان شهيد منتظری.
ایــن حســينيه 3178مترمربعی، از 
موقوفات اميراســماعيل خان معروف 
به شــوکت الملک اول اســت که او 
در ســال1264 خورشــيدی، چون 
فرزندی نداشــت وقف کرد و توليت 
آن را به برادرش، محمدابراهيم خان 
شــوکت الملک عَلـَـم، مشــهور بــه 
شــوکت الملک دوم، حاکــم منطقه 
قائنات، جنوب خراســان و سيستان 
در اواخر قاجار و اوایــل پهلوی و پدر 
اسدالله علم ســپرد. احداث حسينيه 
توسط معماران یزدی در سال1269 
آغاز شد و 4ســال بعد به پایان رسيد 
اما در ذی الحجه1326 )دی1287(، 
مدرسه شــوکتيه، ملهم از نخستين 
مدارس نوین ایــران؛ یعنی دارالفنون 

تهران و رشدیه تبریز ایجاد شد.

این بنای درون گرا، 2قاب گچی دارد 
که بر آن، مجلس حمله لشــکر یزید 
به سپاهيان امام حســين)ع( تصویر 
شــده اســت. افزون بر این، شوکتيه 
مــوزه ای دارد کــه ازجمله وســایل 
قدیم سال حسينيه که در آن محفوظ 
است می توان به ســماورهای زغالی، 
انواع قهوه جوش و ظرف های تاریخی 
و قدیمــی پذیرایــی در مجالــس، 
عزاداری ها و جشــن ها، تشــت های 
بزرگ مسی برای توزیع آب و شربت 
در گذرگاه هــا، شــمعدان ها و انواع 
چراغ هــای روشــنایی و تنُگ هــای 
مسی اشاره کرد که در آنجا به نمایش 
گذاشته شده است و البته باید به فرش 
دســتباف 24متری 80ســاله ای که 
اکنون گنبدخانه حسينيه را مفروش 
کرده اشــاره کرد که در شرکت فرش 
شرق بيرجند، نخستن شرکت توليدی 
فرش در ایران بافته و به حسينيه اهدا 
شده است. شاخص ترین ویژگی این 
فرش نقــش بته جقــه مادروفرزند، 
رنگ بندی لاکی با رنــگ گياهی و با 
کيفيت بســيار بالا و هم  چنين اندازه 

آن است.
حسينيه-مدرسه شــوکتيه که هنوز 
هم شــوکت یک ســده پيش خود را 
دارد، هرســال از عــزاداران حضرت 
ثارالله)ع( ميزبانــی می کند؛ آنانی که 
شــوق دارند در چنين حال وهوایی و 
چنين بنایی، ماتم نشين عزای سرور 

و سالار شهيدان)ع( باشند.

عزاخانه

حمیدرضا محمدی

درباره حسينيه شوکتيه بيرجند
شوکتِ سوگ

تقويمعدد خبر

  شکوه شهادت

»چند ساعتی بیشتر به رفتن نمانده است. 
هر چه به زمان رفتن نزديک تر می شوم، 
قلبم بی تاب تر می شــود... نمی دانم چه 
بنويسم و چگونه حس و حالم را بیان کنم. 
نمی دانم چگونه خوشحالی ام را بیان کنم 
و چگونه و با چه زبانی شكر خدای منان 
را به جای بیاورم.. نمی دانم چه شــد که 
سرنوشت مرا به اين راه پرعشق رساند. 
بدون شک شیرحلال مادرم، لقمه حلال 
پدرم و انتخاب همسرم و خیلی چیزهای 
ديگر در آن اثر داشته است...عمريست 
شب و روز را به عشق شهادت گذرانده ام 
و همیشه اعتقادم اين بوده و هست که با 
شهادت به بالاترين درجه بندگی می رسم. 
خیلی تلاش کردم که خودم را به اين مقام 
برسانم، اما نمی دانم که چقدر توانسته ام 
موفق باشم. چشــم امیدم فقط به کرم 
خداوند و اهل بیت)ع( است و بس. امید 
دارم اين روسیاه پرگناه را هم قبول کنند 
و به اين بنده بد پرخطا نظری از سر رحمت 
بنمايند... که اگر چنین شــد؛ الحمدلله 
رب العالمین.« محســن برای دومین بار 
به سوريه اعزام می شــد، در مأموريت 
اولش بیشتر در حلب و لاذقیه عملیات 
داشتند. اما اين بار قرار بود به نزديكی مرز 
با عراق بروند. اين دفعه که می خواست 
برود به همســرش گفته بود »زهرا، دعا 
کن من دوباره سردار را ببینم، می خواهم 
از او بخواهــم کاری بكند که من همانجا 
در ســوريه بمانم و تا تمام نشدن جنگ 

برنگردم ايران.«
  

محســن حججی در نجف آباد اصفهان 
متولد شد. 21ساله بود که در نمايشگاه 
دفاع مقدس با زهرا همكار می شــود و 
همین آغازی اســت برای آشــنايی 
و ازدواج. 24فروردين 95نخســتین و 
آخرين فرزند محســن به دنیا می آيد، 
اسمش را علی می گذارند: »سلام علی 
آقا، سلام باباجان، سلام پسر گلم، چند 
کلمه ای هم می خواستم با تو حرف بزنم، 
ببخشید که باباجان در سن کودکی رهايت 
کردم و رفتم... اســمت را گذاشتم علی 
تا مولا،پیشوا و الگويت علی)ع( شود... 
می خواهم طوری علــی وار)ع( زندگی 
کنی که يكی از سربازان امام زمان )عج( 

شوی...«
  

همه  چیز از 16مرداد سال 96شروع شد، از 

»التنف«، در عملیاتی در منطقه مرزی بین 
سوريه و عراق. زمانی که محسن حججی 
با تنی مجروح در پشت سنگری در کنار 
اجساد نیمه جان تعدادی از هم رزمانش 
آخرين مقاومت ها را می کند. محســن 
همان روز اسیر می شود. نیروهای داعش 
تصويری از او منتشر می کنند تا به خیال 
خودشان خط و نشانی کشیده باشند و 
نشان دهند اگر دستشان به ايران و ايرانی 
برســد چه می کنند؛ اما نتیجه معكوس 
می شود. تصاوير حماسی با آن ترکیب دود 
و آتش و نگاه استوار اما خسته محسن 
به دريچه دوربین درحالی که دستانش 
بسته است، صحنه کربلا را بر هر مخاطب 
آشنا با تاريخ تداعی می کند. ايستادگی و 
شجاعت محسن حججی کار خودش را 
می کند، توجه ها جلب می شود و ديگر 
نه فقط خانواده اش، کــه يک ايران او را 

می شناسند.
  

18مرداد 96محسن به آرزويش می رسد، 
تصاوير و خبر شهادتش در فضای مجازی 
منتشر و بعداً از سوی خبرگزاری ها رسماً 
اعلام می شود. تصاوير بعدی که به صورت 
محدود انتشــار پیدا می کنــد از پیكر 
بی سر و بی جان اوست. صفحات مختلف 
عكس را بازنشــر می کنند، هنرمندان 
با افكت گــذاری و تغییراتی عكس را 
زيباتر می کنند، حســن روح الامینی 
محســن را در آغوش اباعبدالله )ع(به 
تصوير می کشد، شــاعران برايش شعر 
می سرايند و آهنگ هايی به ياد او ساخته 
می شود؛ رفته رفته شبكه های اجتماعی 
پر می شــوند از همان عكس معروف و 
طی همان چند روز اول هشتگ محسن 
حججی به يكی از داغ ترين موضوعات 
فضای مجازی بدل می شود. ارتش لبنان 
با همكاری حزب الله، پیكر شهید حججی 
را در مقابل اجازه تخلیه امن منطقه مرزی 
لبنان و سوريه تحويل می گیرند و همزمان 
با عزاداری های محرم به ايران بازگردانده 
می شود، درحالی که به آرزوی ديرينه اش 

رسیده است. 

حافظ

گر تیغ بارد در کوی آن ماه
گردن نهاديم الحكم لله

وقتی که بحث از توسعه و ادبيات 
توسعه و جامعه شناسی توسعه 
و شبيه آن می شود، یک کلمه بيش از همه خودنمایی می کند؛ 
شخصيت. البته شاید تعجب کنيد، چرا که شخصيت را چيزی 
مرتبط با زندگی روانشــناختی آدمی تصور کنيد، نه چيزی در 
حوزه زندگی عمومی و اجتماعی او. اما در اینجا شخصيت، یک 
ماهيت کنایی پيدا می کند؛ یعنی که یــک جمع، یک گروه و 
یک عده، روی هم رفته رفتارهایی دارند که وقتی کنار هم قرار 
می گيرد، می توانيد از آن برداشــت یک شخصيت اجتماعی را 
داشته باشــيد. بعدش هم که بحث را ادامه می دهند که برای 
توسعه یافتگی و رسيدن به نقطه ای قابل اتکا و باثبات از پيشرفت 
و توسعه، باید که شخصيت خاصی را هم داشته باشيم. حالا این 
شخصيت چه چيزهایی را شامل می شود؟ بحث ها اینجا البته به 

درازا و کمی هم مجادله می رسيد و می کشد...
... اما چيزی که در اینجا قابل کتمان و بحث نيست و تقریبا همه 
روی آن اتفاق نظر دارند، احترام به حقوق همدیگر است.  حالا 
در این ميانه شــاید گاهی مواضع  اخلاقی وادارمان کند که بله، 
فلان جا با اینکه حق با من است، حالا اگر از حقم بگذرم آسيب 
چندانی به من وارد نمی شــود و نتایج بهتری هــم دارد. مثل 
اینکه 2تا همسایه ســر جای پارک دعوای شان می شود و حالا 
همسایه ای که می داند حق با اوســت، کمی ماشينش را دورتر 
پارک می کند؛ برای اینکه مجادله و دلخوری را تمام کند و اینکه 
در نهایت از حق طبيعی خودش به این منظور می گذرد؛ چون 
درک می کند حالا اتفاق خاصی نمی افتد کمی از حق خودش 

بگذرد. اما وقتی به حوزه حق و حقوق می رســيم، قصه کمی 
متفاوت می شود؛ می دانيم که حقوق دیگران و حقوق عمومی 
آنها بر گردن مان سنگينی می کند. چه بسا حتی قانون هم از این 
حقوق دفاع کند و حتی مثلا در آن مورد جای پارک هم بتوانيم از 
طریق این قوانين قانونی، حقمان را بگيریم. اما درنهایت وقتی به 
برداشتی متمدنانه می رسيم که درک کنيم بهترین راه زندگی، 
این اســت که من به حقوق تو و تو به حقوق من و ما به حقوق 
دیگران و همه به حقوق هم احتــرام بگذاریم. اینجا در واقع به 
نوعی، داریم ميوه آگاهی به روزشده مان را می چينيم و به نوعی 

ثبات در رفتارهای اجتماعی دست می یابيم.
درک چنين نکته هایی واقعا ســاده و منطقی و عقلانی است و 
قابليت توضيح دادن به همه را دارد. این، همان نگاهی اســت 
که همه از آن نفع می بریم و ما را به جاهای خوبی می رســاند. 
این همان نگاه و دریافتی اســت که باعث می شــود تا حتی از 
عدم جداسازی زباله های  تر و خشک در منزل جلوگيری کنيم، 
حتی در مراسم های مختلف مراقب باشيم تا محيط عمومی مان 
را صرفا با بی خيالی مان به آلودگی نکشــانيم، مراقب باشيم که 
حق و حقوق دیگران در عبور از چراغ قرمز و خط عابر پياده و... 
را زیر پا نگذاریم. بله، این همان شخصيت توسعه پایدار است که 
ابتدا باید تک به تک و سپس به صورت جمعی در ما ایجاد شود؛ 
همان شخصيتی که وقتی آن را نزد ملل دیگر می بينيم، تقدیر 
و تحسين می کنيم و دوست  داریم همه »دیگران« آن را اجرایی 
کنند؛ اما غالبا خودمان همان تغييری نيستيم که انتظارش را در 

»دیگران« جست وجو می کنيم...

برای کنترل مدت و کيفيت استفاده 
از رســانه های تصویری 3 راه حل را 
شمردیم؛ انتخاب، گفت وگو و توليد 

محتوا .
انتخــاب، شــامل ملاک هــای هر 
خانــواده و هر فرد می شــد که باید 
از کودکــی تمرین شــود . پس باید 
کودک از طرفی شاهد انتخاب های 
پدر و مادرش و از طرفــی مجاز به 

انتخاب باشد.
درباره گفت وگــو، این موضوع مهم 
اســت که پدر و مادر بایــد مهارت 
داشته باشــند که درباره ترََک دیوار 
هم بتوانند با کودک شــان از طریق 
گفت وگو، تعامل کنند. همين رفت 
و برگشــت های کلامی ســاده، هم 
موجب تقویت رابطــه والد فرزندی 
می شــود هم کودک را در شناخت 
جهان پيرامونش یــاری می کند. و 
اما راه حل ســوم برای کم  کردن و 
قاعده مند کردن ساعاتی که فرزند 
ما جلــوی تلویزیون یــا کامپيوتر 

می گذراند یعنی توليد محتوا.
واقعيت این است که ما بدون اینکه 
خبر داشــته باشــيم به شکل های 
مختلف و به طور مداوم در حال توليد 
محتوا هســتيم. از محتــوای ناهار 
تابســتان که آب، دوغ، خيار باشد 
بگير تا مقدمه چينــی برای گرفتن 
مرخصی از اداره یا قصه ای که شب 
برای فرزندمان تعریــف می کنيم. 
البته اینکه این محتواهای مختلف 
تا چه اندازه کاربرد، فایده یا اهميت 
دارند، بمانــد. در حقيقت کودک، 
بيش از ما مشتاق توليد است. ویژگی 

کودکی موجب می شود که او 
هميشــه به دنبال کشف و 
ساختن باشد. کافی است 

با دانســتن این ویژگی 
و آمــاده کــردن ذهن 

خودمان، شــرایط اوليه 
بــرای فعاليت های متنوع را 

که منجر به هرگونه توليدی می شود، 
برای فرزندمان فراهم کنيم.

کودک ما به تناسب سنش می تواند 
با همان گوشــی که بــلای جانش 
شده، فيلم کوتاه بســازد. می تواند 
با بچه های همســایه ها در مجتمع 
یا مســجد محله نمایشگاه نقاشی با 
موضوعات مختلف برپا کند. می تواند 
با همراهی پدر در باشــگاه محل یا 
زمين خاکی ته کوچه یا پارکينگ، 
مسابقه فوتبال راه بيندازد . می تواند 
با کمک مادر ترشــی فصلی درست 
کند و به دوســت و آشــنا یا بقالی 
محل بفروشــد. می تواند به تناسب 
ســنش به کــودکان کوچک تر از 
خود، در درس هایشــان کمک کند 
و اگر روش تدریســش خــوب بود 
حتی بــه درآمدزایی برســد. توليد 
محتوا، بسته به نگاه ما طيف وسيعی 
از فعاليت ها را در بــر می گيرد. هر 
محصول یا خدمتی که ارائه شــود، 
می تواند بخشی از توليد محتوا باشد. 
هر چقدر فرزندان ما امکان  بيشتری 
برای توليد داشته باشــند، در واقع 
فرصت بيشتری برای رشد و خلاقيت 
دارند. البته کــه حضور کودک پای 
تلویزیون خيلــی راحت تر و امن تر 
از این اســت که مثلًا با دوستانش 
شــربت نذری درســت کرده و سر 
کوچه ایستگاه صلواتی زده اند؛ ولی 
همين انتخاب هــا و ترجيح های ما 
والدین است که فردای فرزند و شهر 
و آبادیمان را می سازد. به قول استاد 
عزیزی، توی این دنيا فراغتی وجود 
ندارد. گول اصطلاحــات متداول را 
نخوریم که هر لحظه فرصت زندگی 

را باید غنيمت شمرد.
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تولید تابستانی

  فاعتبروا
 یا اولی الابصار

قرآن کریم در بيــش از 10 آیه مردم 
را به مطالعه سرگذشت پيشينيان و 
عبرت آموزی از سرنوشــت آنان دعوت می کند. اینکه قرآن در 
موارد بسياری به قصص گذشتگان می پردازد، دنبال نتيجه گيری 
از آن است نه مسائل بی فایده ای که نقشی در هدایت انسان ندارد. 
تاریخ ولادت و وفات و زمان ازدواج و تعداد همسران و فرزندان 
و... در اصل مطلب نقشــی ندارد و لذا در قصص قرآنی ذکری 
از آنها نمی بينيم. مثلا خداوند داســتان اصحاب کهف را ذکر 
می کند، اما نسبت به بحث های بی فایده بر سر مسائل حاشيه ای 
هشدار می دهد و به پيامبر)ص( می گوید به این اختلافات توجه 
نکن. این یعنی ذکر داســتان آنان دلایل مهم تری دارد و برای 
جهان بينی و موضع گيری مومنان در مســایل مشابه اهميت 
دارد، نه دانستن اینکه چند نفر بوده اند و اینکه مثلا 309سال 

خوابيده اند یا 310سال.
پس آنچه مهم است اصل وقایع برای عبرت آموزی از آنهاست. 
فاعتبروا یا اولی الابصار. ابصار به  معنای بصر ظاهری و چشم سر 
نيست. چشم سر را که همه حيوانات دارند؛ منظور قرآن چيزی 
جز نگاه واقعی به حقایق هستی نيست. بنابر همين مفهوم است 
که در مورد نابخردان و کافران می گوید: عقــل دارند اما با آن 
چيزی درک نمی کنند. چشم دارند اما با آن نمی بينند و گوش 
دارند اما با آن چيزی نمی شنوند. یعنی حقایق هستی را درک 
نمی کنند و عقل و گوش و چشم شان صرفا مادی و حيوانی است.
امام علی)ع( در وصيتی به فرزندشــان امام حسن مجتبی)ع( 
فرمودند: حوادث آینده را در پرتو حوادث گذشــته و از منظر 
شباهت ها بررسی کن و از آنها درس بگير تا تکليف خود را بدانی؛ 
چرا که حوادث تاریخ مانند یکدیگرند. )به قول امروزی ها تاریخ 
تکرار می شود.( حالا اگر از این رهگذر به عاشورا نگاه کنيم، باید 
آن را مایه عبرت قرار دهيم تا مبادا عاشورای دیگری تکرار شود. 
باید درک خود را نسبت به دین افزایش دهيم و تشنه فهم آن 
باشــيم تا به قول امام علی)ع( شمشيرمان را براساس بصيرت 
فرود آوریم؛ وگرنه نمونه عملی شمشــير بی بصيرت کشيدن 
شمر است که در جنگ صفين در رکاب علی)ع( با سپاه معاویه 
جنگيد و جانباز شد؛ اما چند سال بعد در سپاه پسر معاویه، سر 
پسر علی)ع( را از تن جدا کرد. یکی از عوامل زمينه ساز حادثه 
عاشورا کنار گذاشتن وصایای پيامبر)ص( در رابطه با امامت و 
رهبری و تفکيک ناپذیری آن از قرآن کریم بود. بعد از پيامبر با 
دسيسه پردازی تنها توصيه به کتاب می شد: عليکم بکتاب الله. 
نقل حدیث پيامبر ممنوع شــد و کارخانه های حدیث سازی  و 
جعل حدیث در راستای منافع قدرت حاکمه شروع به کار کردند. 
خشونت منتخبان سقيفه بنی ساعده و زورگویی و نژادگرایی 
آنان هم باعث ترس مردم و سکوت آنان و ترک 2واجب بااهميت 
یعنی امر به معروف و نهی از منکر شد. طوری که از همان ابتدا 
مردمی که در غدیر حاضر و شــاهد انتصاب علی)ع( توســط 
پيامبر)ص( بودند در قبال تصميمات ســقيفه دم برنياوردند و 
سکوت کردند. همين بی تفاوتی مردم کار را به جایی رساند که 
چند روز بعد از رحلت پيامبر)ص( دختــر دردانه اش را زدند و 
زخمی کردند ولی کسی اعتراضی نکرد. ابوذر را که پيامبر)ص( 
در موردش فرمود: آسمان بر راستگوتر از او سایه نيفکنده است، 
به خاطر حق گویی و راستگویی اش شکنجه کردند و کتکش زدند 
و در نهایت به شام و سپس ربذه تبعيد کردند تا در غربت بميرد و 

کسی حقایق اسلام را از زبان او نشنود.
ارتجاع بعد از پيامبر)ص( و پشــت کردن مردم به آموزه های 
اسلامی آن حضرت، نتيجه این اتفاقات بود که از رهگذر تبليغات، 
ادبيات، حدیث سازی ، شبهه افکنی و ایجاد تردید در اعتقادات 
مسلمانان صورت می گرفت. این ارتجاع باعث کاهش فهم دین 
و قاطی شدن حق و باطل گردید. امر به معروف و نهی از منکر 
جایگاه خود را از دست داد و رفته رفته موجب افول غيرت دینی 
مردم و متعاقب آن بی علاقگی مردم به فهم دین شد. خب بسيار 
هم طبيعی است که وقتی مردم درک درستی از دین نداشته 
باشند و حق را از باطل تشخيص ندهند، افرادی چون معاویه و 
یزید را هم به جانشينی پيامبر)ص( می پذیرند. به خاطر همين، 
امامان شيعه به پيروان خود اصرار داشته اند که نسبت به دین تان 
بی تفاوت نباشــيد و دین تان را خوب بشناسيد تا در کشاکش 

شبهه ها سربلند بيرون بيایيد.
این عوامل باعث شد که امت پيامبر)ص( رفته رفته به بی تفاوتی 
برسند و 50سال بيشتر از رحلت پيامبر اکرم)ص( نگذشته که 
فرزندش را با لب تشنه سر ببرند و اســب بر بدنش بتازند. این 
بی تفاوتی نسبت به دین و فراموش کردن امر به معروف و نهی 
از منکر عامل نابودی امت هاست و اختصاصی هم به امت اسلام 
ندارد. روایت است که خداوند به شعيب فرمود: 40هزار از اشرار 
قوم تو و 60هزار از نيکان آنها را هلاک خواهم کرد. شعيب پرسيد 
اشرار که تکليف شان معلوم اســت اما نيکان را چرا؟ وحی شد 
به خاطر آنکه گناه و ظلم اشرار را دیدند و دم برنياوردند. پيامبر 
اسلام)ص( فرموده اســت: امت من همواره در خير و سعادت 
به سر می برند، مگر آنکه امر به معروف و نهی از منکر و همکاری بر 
خير و نيکی را ترک کنند. در این صورت برکات از آنها رویگردان 
می گردد و گروهی از خودشــان بر بقيه مســلط می شوند و 

کسی در آسمان و زمين به دادشان نخواهد رسيد. به خاطر 
همين است که در زیارت عاشورا علاوه بر مباشران و قاتلان 

اباعبــدالله، بی تفاوت ها را که به ایــن مصيبت بزرگ 
 رضایت دادند و آن را محکــوم نکردند لعنت می کند:

»و لعن الله امه سمعت بذلک فرضيت به«.

سیدمحمدرضا واحدی
کارشناس فرهنگی

بی تعارف و تكلف، مثل 
 همین متن کوتاهی که

می بینید. ما منتظريم 
تــا نوشته هـــايتان 
درباره مسائل روزمره، 
مشكلات و دغدغه هايتان را برای ما ارسال 
کنید. اگر اهل طنز و کاريكاتور و طراحی 

هم هستید جايتان اينجا محفوظ است.
متن يا طرح تان که آماده شد يک تماس  
با شــماره 23023636 بگیريد تا برای 

رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان


